
  رحيمه توخي   
  )2011جنوري 14  ( 

  
   " فانوس بي رمق"  
   
  

  روش تر استـپر خ، اء ـان در فضـهمي مرغ اـپرواز ب
  ر استـي به خطـلـمبت، ل ـيـزخ ده ــش دا ـ جغِ مر
  يادــه دام صـ و يا ب ،ازــ بزِـيـه اي تـجـتد به پنــاف

  تر استــمرگ به، س ـفـناي قـگـدن به تنـيـز آرم
   شاگقي نيست رهـاف   ،تـربـوشه اي غـيند در گوـگ

  ر است ـيره تــروب تـرخي غــح ز سـق صبـگويا شف
  شودگچشم "   بي رمق فانوس"  ، بست  آفتاب ديده

     استدرـمك نه ي دل ها ـايش آييـوزي هـينه تـز ك
  رــود نگـنه به خـيـران ، در آيـگـنه ي ديـو آييـمش
  ر استـگـان ديــر زبـز ه ر ـاتـويـه گـنـيـان آيــزب

  لاجــا عـ درد ن، وان كرد ـتـندرمان  يـب جويـبا عي
  استخود خواهي را درمانگر ،دمي به خويش فرو رو  
    ذرــگـ باـ هيـديشـج انـك ، زقاوتـداوت آرد شـــع
  ر استـاك تـ دردنـيشي نرـه  ز،  لمـ قانِــش زبـني
          م    ر آراـتــر بسد ده ـيـمـني لـيـشـل نــاحـــي سا

   ر استـتـزونـشتار فـقر و كـ ات فزادگاهر فكن به ـنظ
     "دارـهـفت قلم نگـع"ويند ،ـگان ـگه ـشـند پيـرفـت

  "تر استـهـته  بـنوش نا،  اءــ افش ودـشن ما  رازِاـت "
 منانـط همزيستي با دشـهر كي تبليغ كند خ  
   تنه گر استط و فـضح ، منحـ مفتتوده هانزد   
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